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 ناصرفرنیا1  

 1 استادیاروعضوهیات علمی گروه زبان وادبیات فارسی دانشگاه فرهنگیان ،پردیس شهیدرجایی ارومیه 
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 چکیده

کند که یکی از آنها بیان مضامین  الدین کرُپ ارسلان اهداف دیگری را دنبال مینظامی در سرودن هفت پیکر علاوه بر اجابت درخواست سلطان علاء 

های فردوسی در شاهنامه و بیان قدرت شاعری خودش است و رمز و راز را در  جوابگوی با هفت خوان سُراییاخلاقی و عرفانی است و دیگری مقابله و  

سازد هر چند پی بردن به هدف اصلی نظامی دشوار است امّا آن چه که از بطن این  هایش چاشنی مناسب برای کشش خواننده به دنبال خود میداستان

از  ها میداستان بیرون کشید  با هفتیک سو شباهتتوان  زیاد  و    های  روز خلقت  و هفت  آسمان  به هفت  اشاراتی  از سوی دیگر  و  خوانهای شاهنامه 

ده  همچنین عناصر اربعه و مزاجهای چهارگانه و طی مراحل سیر و سلوک عرفانی )هفت شهر عشق( و سرانجام زندگی انسان است و همچنین جریان ران 

خواهد  ه بر نیازهای انسانی است که با استادی تمام همانند نقّاشی زبر دست و ماهر با ترکیب هفت رنگ اصلی میشدن حضرت آدم )ع( از بهشت و توجّ

آدم    آنچه را که در ذهن دارد به خواننده و مخاطب خود القا کند، آری در داستان اوّل که مربوط به شهر سیاهپوشان است شاعر »رانده شدن حضرت

دارد و در داستان دوّم »پادشاه عراق« به وجود »نفس امّاره« در آدمی و در داستان سوم »بشر  و زیاده خواهی« از بهشت بیان می)ع( را بر اثر »نافرمانی  

و در  پیر«  و  به کمک »مراد  عرفانی  و همچنین طی مراحل  و خودکامگی«  از »غرور  داستان چهارم »دختر روسی«  و در  پاک«  از »عشق  پرهیزگار« 

به  داستان پنجم »ما و سرانجام در داستان هفتم  به »معاد«  هان گوشیار« از »هفت خوان« و »هفت مرحله عرفان« و در داستان ششم »خیر و شر« 

 کند. »صیانت خداوند از بندگان خوب خود از خطا« بحث می

 

 هفت خوان   -هفت پیکر  -داستان  -نظامی  ها:کلید واژه
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 مقدمه 

 الدین کُرپ ارسلان سروده است. بنا به درخواست و به نام سلطان علاء   را  نظامی هفت پیکر یا »بهرام نامه«

رفت که او داستان عاشقانه دیگر بسرُاید اماّ از یک طرف درخواست  هر چند بعد از نظم خسرو و شیرین و لیلی و مجنون دیگر گمان نمی

علاء  و  سلطان  علاقه  ازالدین  دیگر  مضامین  سوی  بیان  به  نظامی  ای  و  »عرفانی  با  مقابله  همچنین  و  سرُاییهفتخلاقی  خوان  های«  ت 

فرهنگ اقوام و    رهم هنر شعری خود را بیان کند و هم با آگاهی از نفوذ و تأثیری که عدد هفت بخواهد  مینیز  فردوسی است که شاعر  

فلک و طیف نوری هفت رنگ و طرح  گیری از هفت  جدید بپردازد که در آن با بهره  ایبه خلق شیوه  هایشملل دارد به ویژه در داستان

های خود بنا کند و خواننده را تا آخر به دنبال خود  انگیز را برای بیان داستانها، طرحی نو و غیر ملالاقالیم هفتگانه و زنانی متعلّق به آن

 دارد: مطلب و شیره کلام خود را به آن تزریق نماید که خودش نیز آن را چنین بیان می  تالُببکشاند  

 ای دادسووووووووت ز بووووووووا   وووووووومیرمیوووووووووه

 ذوق انجیوووووووووووووووووور داده دانووووووووووووووووووه او

 هوووور چووووه در نظووووم او از نیووووک و بوووود اسووووت

 پووووووووویش بیرونیوووووووووان بووووووووورونش ن وووووووووز
 

 چووووورب و شووووویرین چوووووو انگبوووووین در شووووویر 

 م وووووووووووووز بوووووووووووووادام در میانوووووووووووووه او

 همووووووه رمووووووز و رشووووووادت و خوووووورد اسووووووت

 و ز درونوووووووووووش درونیوووووووووووان را م وووووووووووز
 

    

-پرورش می -نزد نعمان بی منذر عرب در یمن»هفت گنبد یا هفت پیکر داستان کامجوییهای بهرام گور است که به موجب روایت شاعر، 

کند و تاج خویش را به دلاوری و نیروی خود از میان دو شیر  نعمان به ایران لشکرکشی مییابد و بعد از مرگ پدر به پایمردی و کمک  

کند و از  )معشوقی( سر می  هر شب با صنمیدرون گنبدهای هفت رنگ،  دهد.  نشیند و داد عیش و نوش سر میمیگیرد و به شاهی  برمی

:  1372کوب،  پردازد« )زرینشنود و تمام روز را نیز به شکار میای شیرین و آکنده از شور و هوس در باب سرگذشت او می هر یک قصه

197.) 

های زیادی به داستان  زندگی »بهرام گور« و چگونگی به قدرت رسیدنش را به تصویر بکشد که شباهتخواهد داستان  »آری، نظامی می

گنبد« را نمادی از »هفت   ت»زال« و »هفت خوان رستم« در شاهنامه دارد و خالی از لطف نیست که »منُذر« نمادی از »سیمر « و »هف

 (.200:  1374کوب،  شود که مورد بررسی قرار خواهیم داد« )زرینما القا میبه  خوان« بدانیم اماّ تصوّرات دیگری نیز از داستانها  

ای  سپارد تا او را در یمن و در فضای صحرا و چادرنشینی بزرگ کند پس از گذشت چهار سال نامه یزدگرد، پسرش بهرام را به »منُذر« می

رای تربیت و رشد و نمو بهرام نیست سپس اقدام به ساختن  گوید که صحرا محیط مناسب و سازگاری بنویسد و به او میمیبه یزدگرد  

کند با هفت گنبد هر یکی به رنگی که منسوب به یکی از سیارات بود و در تصویری که در قصر رسم شده بود در هر گنبد  قصر خورنق می

 دارد: ان را چنین بیان میها قرار گرفته بود که خود شاعر نام دختردختر پادشاه اقلیمی ساکن بود که بهرام در وسط آن

 »هفوووووووت پیکووووووور در او نگاشوووووووته خووووووووب

 نووووووووام  –فووووووووورک    -دختوووووووور رای هنوووووووود

 دُخووووووت خاقووووووان بووووووه نووووووام ی مووووووا نوووووواز

 نوووووووواز پووووووووری  -دُخووووووووت خوارزمشوووووووواه

 هوووووور یکووووووی زان بووووووه کشوووووووری منسوووووووب 

 پیکوووووووووری خووووووووووبتر ز مووووووووواه تموووووووووام

 فتنوووووووووه لعُبتوووووووووان چتوووووووووین و طوووووووووراز

 کووووووووش خُرامووووووووی بسووووووووان کبووووووووک دری
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 نسووووورین نووووووش  -دُخوووووت سوووووقلاب پادشووووواه

 دختووووووووور شووووووووواه م ووووووووورب آزریوووووووووون

 دختوووووووووووور قیصوووووووووووور همووووووووووووایون رای

 دُخوووووووت کسووووووورای ز نسووووووول کیکووووووواووس

 در میوووووووووان پیکووووووووور نگاشوووووووووته ن وووووووووز

 نوشووووووووووته دبیوووووووووور پیکوووووووووور اوبوووووووووور  
 

 توووووووورک چینووووووووی طووووووووراز روی پوووووووووش

 آفتوووووووووابی چوووووووووو مووووووووواه روز افوووووووووزون

 هوووووم هموووووایون و هوووووم بوووووا نوووووام هموووووای

 نوووووام و خووووووب چوووووون طووووواووس  -دُرسوووووتی

 کووووان همووووه پوسووووت بووووود ویوووون همووووه ن ووووز

 م گوووووووور بووووووور سووووووور او«نوووووووام بهووووووورا
 

 (. 256:  1372)دستگردی،                                                                

 و اماّ خصوصیات هفت گنبد از زبان خود نظامی: 

 »هفوووووووووووت گنبووووووووووود درون آن بووووووووووواره

 رنوووووووگ هووووووور گنبووووووود سوووووووتاره شوووووووناس

 گنبوووووودی کووووووو ز قسووووووم کیوووووووان بووووووود

 و آن کوووووووه بوووووووودش ز مشوووووووتری مایوووووووه

 بسوووووووووووت پرگوووووووووووارشو آن موووووووووووری   

 و آن کووووووووه از آفتوووووووواب داشووووووووت خبوووووووور

 و آن کووووووه از زیووووووب زهووووووره یافووووووت امیوووووود

 و آن کوووووووووه بوووووووووود از عطووووووووواردش، روزی

 و آن کوووووه موووووه کووووورد سووووووی بُووووورجش راه

 بووووور کشووووویده بووووور ایووووون صوووووفت پیکووووور

 هفووووووووت کشووووووووور تمووووووووام در عهوووووووودش
 

 کوووووورده بوووووور طلوووووو  آن هفووووووت سوووووویاره 

 بووووووور موووووووزاج سوووووووتاره کووووووورده قیووووووواس

 در سوووووویاهی چووووووو مُشووووووک پنهووووووان بووووووود

 اشووووووووت رنووووووووگ و پیرایووووووووهصووووووووندلی د

 گووووووووووهر سووووووووور  بوووووووووود در کوووووووووارش

 زرد بوووووووووووود از چوووووووووووه از حمایووووووووووول زر

 بووووووود رویووووووش چووووووو روی زهووووووره سووووووپید

 بوووووووووود پیوووووووووروزه گوووووووووون ز پیوووووووووروزی

 داشووووووووت سرسووووووووبزی ز طلعووووووووت شوووووووواه

 هفوووووت گنبووووود بوووووه طبووووو  هفوووووت اختووووور

 دختوووووووور هفووووووووت شوووووووواه در مهوووووووودیش«
 

 (.694:  1372)دستگردی،                                                                          

در آن جا آن دختر شاهی است با لباسی به رنگ آن گنبد و هر دختر داستانی را برای    رود کهبهرام هر شبی را به یکی از گنبدها می

 دارد: میا بیان  دارد که خود شاعر اینچنین آن رتهیبچ بهرام بیان می

 »روز شووووووووووونبه ز دیووووووووووور شماسوووووووووووی

 سووووووووی گنبووووووود سووووووورای غالیوووووووه فوووووووام

 روز یکشووووووووووونبه آن چووووووووووورا  جهوووووووووووان

 چووووووون کووووووه روز دوشوووووونبه آموووووود شوووووواه

 از دگوووووووور روزهووووووووای هفتووووووووه آن بووووووووود

 روز بهوووووووووووورام و رنووووووووووووگ بهرامووووووووووووی

 سوووووووووووواد عباسووووووووووویخمیوووووووووووه زد در   

 پووووویش بوووووانوی هنووووود شووووود بوووووا سووووولام

 زیووووووور زر شووووووود چوووووووو آفتووووووواب نهوووووووان

 چتووووور سرسوووووبز بووووور کشووووویده بوووووه مووووواه

 شوووووونبه بووووووودنوووووواف هفتووووووه مگوووووور سووووووه

 شوووووواه بووووووا هوووووور دو کوووووورده هووووووم نووووووامی
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 چهارشوووووووونبه کووووووووه از شووووووووکوفه مهوووووووور

 روز پنجشووووووووونبه اسوووووووووت روزی خووووووووووب

 روز آدینووووووووه ایوووووووون مُقوووووووورنس دیوووووووود
  

 

 گشووووووت پیووووووروزه گووووووون سووووووواد سووووووپهر

 وز سوووووووعادت بوووووووه مشوووووووتری منسووووووووب

 خانووووووووه را کوووووووورد آفتوووووووواب سووووووووپید«
 

 (. 147  -207:  1383  ،ن)معی                                          

 ها:بحث و بررسی مفاهیم داستان

پس از بیان ویژگیهای هفت فلک و سیاره مشهور و شناخت اقلیم و زنانی که از آن اقالیم برای همسری بهرام در نظر گرفته شده بودند و  

گنبدی آن هم توسط زنی با پوشش به  های هفته هر شب ذکر داستانی در  همچنین هفت رنگ مشهور و هفت داستانی که در طول شب

ای بسیار موجز از داستانهایی که نظامی بسیار ماهرانه و هدفمند در هفت  ای منطق با آن رنگ اکنون به ذکر خلاصهرنگ گنبد در سیارزه

 شود. فحه بعد آورده میای از آن در جدولی در صشده که چکیده آورده است و در نهایت نیز به بیان معانی درونی هر داستان اشاره  گنبد  

 الف( چکیده داستانها: 

 ( داستان سیاهپوش و درویش: 1

ها و هر آنچه که آدمی ها و زیباییشود که در آنجا انواع میوهای برده میدر این داستان پادشاه با آویختن خود به پای مُرغی به باغی افسانه

و این امر موجب تأسف  گرداند  طلبی پادشاه و او را به جای اولّ خودش برمیاست امّا زیادهآرزو کند وجود دارد و مانند بهشتی رؤیایی  

 شود. دائمی و سیله پوشیدن پادشاه تا آخر عمر می

 ن پادشاه عراقی و کنیزکان:ا( داست2

گردد و شود و سر به هوا میخرد توسط پیرزن گوژپشت و نادانی که در خانه اوست فریب داده میمیکه  پادشاهی در عراق هر کنیزکی را 

این که سرانجام روزی کنیزکی می تا  پادشاه شده  او سؤالی در مورد صداقتش میو  خرد  این کار موجب پسندی  پرسد که در وسط  از 

 آید ...اش به میان میحضرت سلیمان )ع( و بلقیس و سؤال حضرت از بلقیس در مورد پاکدامنیرزند  داستان ماجرای مریضی ف

 داستان بشر پرهیزکار و ملیخا: (  3

شود  رود و در راه با مردی یهودی به نام »ملیخا« آشنا میمیزیبایی که دیده بود به سفر مقدّس  از زن  بشر به خاطر حفظ ایمانش و دوری  

او  ای را که به  خواهد کیسهشود و از »بشر« میشوند که ملیخا در چاهی غرق میظاهری خوب و باطنی بد دارد که با هم همسفر میکه  

شود  رود متوجّه میامانت به نزد زن ملیخا میکند اماّ وقتی که برای دادن عنوان امانت به نزد زنش ببرد و بشر همین کار را می هدهد بمی

 کند. طریق حلال ازدواج میزن اولی است که دیده بود و با او از    که آن همان

 ( داستان دختر روسی جادوگر: 4

ازدواج نکند مگر شخصی سزاوار و   او  با  و  پیدا نکند  او دسترسی  این که کسی به  برای  بود  نیز  دختر زیبای روسی که جادوگری ماهر 

نماید و شرط ازدواج را عبور از آن طلسم و ورود از در  کند و آن را طلسم مییای محصور بنا مهمتای خودش در علم، بر روی کوهی قلعه

شود و به کمک ارشادهای پیری در غاری بدن  ای پیدا میشوند تا سرانجام شاهزاده گذارد، افراد زیادی کشته میاصلی به داخل قلعه می
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هار شرطی که برای ازدواج گذاشته بود و یکی از آن شرطها را  شکند و سپس دختر روسی از چ و طلسم را میکند  آلود میخود را خون

 کند ...داند و بالاخره شاهزاده با او ازدواج میپاسخگویی درست به سؤالاتی می

 ( داستان ماهان کوشیار: 5

تجارتی پر سود و   آید و پیشنهاد رفتن به بیرون از شهر را برای کسب پول واش در شبی که ماهان مست به سرا  او میشریک دیرینه

بیند که در دره و غار دیوها گم شده  آید میرود و وقتی که به هوش میکند و ماهان به خواب میکند امّا در راه خود را گم میمنفعت می

 خورد... ای فریب میکند اماّ هر بار به شیوه تازهتلاش می  از آن جااست و اسیر گشته است و برای فرار  

 شر:   ( داستان خیر و6

گذارد و اینکه از خیر در ازای  را کنار میکند و ارزشهای دوستی  ب خواستن وی از دوستش شر که قبول نمیآتشنگی خیر در بیابان و  

کند؛ که سرانجام دختر و پدری  رسد از دادن آب به او خودداری میهدف خود میکند و وقتی که به  دادن آب چشمانش را طلب می

گزیند و  آسا او را شفا داده و پیرمرد زاهد او را به دامادی خود برمیبی رمق پیدا کرده و با برگ درخت معجزه شم و  چنیکوکار خیر را بی 

 رساند.  شود و شر را به سزای عملش میسپس حاکم شهری می

 کرد:( داستان مرد صاحب باغی که از سورا  دیوار به زنان بدون لباس نگاه می7

کند و آرزوی کام گرفتن از آنها را دارد سرانجام به با   ی که در دیوار با  وجود دارد به زنان بدون لباس نگاه میمرد صاحب باغی از سوراخ

دهد که به منظور خود  کند اتفاقی رُ  میرود و با همکاری زنان نگهبان قصد کامیابی از زن مدّنظر را دارد امّا هر بار که با او خلوت میمی

 رسد. زن را به نکاح خود درآورد و از راه شرعی به کام خود می  رسد تا سرانجامنمی
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   جدول نمادهای داستانهای هفت گنبدب( 

 عناوین 
رنگ گنبد و  

 جامه 
 نام دختر 

شاه و  
 اقلیم

منسوب به  
 سیاره 

نام داستان ذکر  
 شده در هفت پیکر

زندگی   -پیامهای نمادین داستان و تشابهات با آسمانها
 هفتخوانها و رنگها  -پیامبران

 روز

 شنبه
سیاه  

 )شیطان( 
 رای هند  فورک 

کیوان  
)نحس  
 اکبر( 

مردمان شهر  
 سیاهپوش 

نمادی از حضرت آدم )ع( و رانده شدنش از بهشت با  
 وسوسه شیطان 

 آفتاب شاه چین  ی ماناز  زرد )بیماری(  یکشنبه
پادشاه عراقو  

 کنیزکی
»ن س امّاره« داستان حضرت   -انسانتوجهّ به نیازهای  

 سلیمان  و بلقیس و بیماری فرزندشان 

 ناز پری  سبز )تقدّس(  دوشنبه
شاه  
 خوارزم 

 ماه 
بشر پرهیزکار و  

 ملیخا 
وجود نیروی عشق در آدمی و اشاره به داستان حضرت  

 حوا  -شیطان -یوسف )ع( 

 سه شنبه 
قرمز )عاشق و  
 مبارزه طلب( 

نسرین  
 نوش 

شاه  
 سقلاب 

بهرام  
)مری (  
 )جنگ( 

دختر روسی  
 )بانوی حصاری( 

نیاز به راهنمایی    -داستان زن جادوگر قیام علیه تکبّر
»است نا، توحید حیرت طلب، عشق، معرفت،  در کارها 

و طب مراحل   ( 448 -50، 1350فنا« )سجادی،  
  -اشاره به داستان خضر و چشمه آب حیات -عرفانی 

 رسد. نگ دیو میرستم با راهنمایی اولاد دیو به ارژ

 چهارشنبه 
فیروزه )صلح  
 و دوستی(

 آذریون 
شاه  
 م رب 

عُطارد  
)تیر( دبیر  

 فلک 

ماهان کوشیار و  
 )شریک قدیمی( 

نظر به هفتخوان رستم و همچنین عبور از بیابان با  
 ارژنگ دیوار و دیو سپید 

 پنجشنبه
نارنجی  

 )قدرت زیاد( 
 هُما 

قیصر 
 روم

مشتری 
 )سعد اکبر( 

 خیر و شر 
اشاره به »معاد« و روز قیامت و حسابرسی و این که  

 رسد.خود می

 جمعه 
  -سفید )پاکی

 صلح( 
 درُستی

کسری  
 ایران 

زهره  
(  هید)نا

 سعد اص ر 

صاحب با  که از  
سورا  به زنان  

 کند. برهنه نگاه می

اشاره به صیانت خداوند از بندگان خوب خودش در  
حضرت  کند به داستان برابر از نکاب گناه اشاره می

یوسف )ع( و همچنین حضرت داود )ع( که به زنی که  
 کند. شوید نگاه میخود را می

 

 دارد؟و امّا نظامی در پایان داستان هفت گنبد عاقبت آن همه جلال و شکوه را این چنین بیان می  

 »گرچوووووه زیووووون گنبووووود بووووور گشوووووید حصوووووار

 ای نظوووووووووووامی ز گُلشووووووووووونی بگریوووووووووووز

 تموووووامبوووووا چنوووووین ملوووووک از ایووووون دو روزه  
  

 جوووووان نبووووورد از اجووووول بوووووه آخووووور کوووووار 

 کوووووه گلشووووون خوووووار گشوووووت و خوووووارش تیوووووز

 عاقبووووووت بووووووین چگونووووووه شوووووود بهوووووورام«
 

 (.201:  1389)ثروتیان،                                                                                   
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 تحلیل واستنتاج:

ای بود بر  ها، به دنبال سرودن منظومهو کاربرد آن را در افسانهمختلف اقدام و ملتها    شئون با اطلاع از تأثیر و نفوذ عدد هفت در    نظامی  

خواست با این کار قدرت شاعری خود  های بسیاری وجود دارد و از سوی دیگر میمبنای عدد هفت چون در ادبیات و تاری  ما نیز هفتگانه

هفتخوان سرایی فردوسی نشان دهد و داستانی جذاب را برای خواندن طرح نماید و نصایح و اندرزهای خود را به مخاطبان در را در مقابل 

خواست بیان دارد که نه هفت گنبد ماندگار است و نه سلطنت بهرام گور با آن همه عظمت و انصافاً نیز  ها بریزد و نیز می قالب این داستان

هفت پیکر یا هفت گنبد یادآور هفت مرحله عرفانی یا هفت وادی در منظومه شی  عطار نیز    ر کار خود موفق بوده استی زیادی دتا اندازه 

هست مراحل »طلب، عشق، معرفت، است نا، توحید، حیرت، فنا« پس در حقیقت نظامی علاوه بر فردوسی با عطار نیز همعصر خودش  

 دندان نمایی و اظهار رقابت نموده است.
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